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Abstract 

One of the most important topics in the science of the principles of jurisprudence 

is the tradition or the construction of reason; because it is both a way to prove the 

most important arguments of jurisprudence, such as the news of individuals and 

appearances, and it is also directly in the path of jurisprudential inference; 

therefore, over time, Its place in jurisprudence, and especially in political 

jurisprudence, has become more prominent. However, due to the widespread 

effects of operationalizing the products of political jurisprudence on society and 

citizens, if the use of the building of reason in political jurisprudence is not 

methodical, its corruptions will be more pronounced than individual 

jurisprudence and will lead to accuse jurisprudence of inefficiency. Therefore, it is 

necessary to study the position of the rational building in political jurisprudence 

and refine its validity, and the starting point is to study the heritage of the scholars 

of the science of principles in the field of rational construction and the capacity of 

their opinions in discussing the rational building for political jurisprudence. The 

purpose of this article is to extract the capacities of Imam Khomeini's 

methodological foundations as a political jurist. Accreditation of political 

jurisprudential arguments, both directly and as an independent or non-

independent argument, has significant potential for inferring rulings in the field of 

political jurisprudence and can alleviate some of the poverty of narrative 

arguments or the weakness of the method in using narrative arguments. 
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 فقه سیاسی درباره بنای عقلا برای &امام خمینیهای مبانی ظرفیت

هادی جلالی اصل  
1

 

 25/34/2333تاریخ پذیرش:   23/32/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

ادله فقله ترین مهمهم طریقی برای اثبات  ؛ چراکهعقلاست بنای مباح  علم اصول فقه، سیره یاترین مهماز 
بلا بنابراین  و شودواقع میآحاد و ظواهر است و هم به صورت ماتقیم در مایر استنباط فقهی اِخبار همچون 

. این در حالی است که بلا توجله تر شده استبرجاته ،فقه سیاسی مخصوصاً  و آن در فقه جایگاه گذر زمان
کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنلای عقللا در به تأثیرات گاترده عملیاتی

شلدن فقله بله یشتری نابت به فقه فردی دارد و منجلر بله ملتهمفقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود ب
؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن املری لازم ناکارآمدی خواهد شد
بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشلان در بحل   ،است و نقبه آغاز نیز

املام شلناختی مبلانی روشهلای هلدف ایلن نوشلتار، اسلتخراج ظرفیلت. برای فقه سیاسلی اسلتبنای عقلا 
مبلانی  است و نویانده از طری  روش توصلیفی ل تحلیللی، بلا بررسلی به عنوان یک فقیه سیاسی &خمینی
غیرماتقیم و از هم به صورت به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان درباره بنای عقلا،  &امام خمینیاصولی 

عنوان دلیلی مالتقل یلا غیرمالتقل، بلرای طری  اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت ماتقیم و به
تواند بخشی از فقلر ادلله نقللی یلا ضلع( مهمی دارد و می هایاستنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت
 .روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند

 هاکلیدواژه

 .مارات شرعی، اصول لفظی، خبر واحد، حجیت ظواهر، ا  ، فقه سیاسی، بنای عقلا&امام خمینی
                                                           

 hja1366@yahoo.com         .دکتری علوم سیاسیپژوهشگر و  .1
. فصلنامه ترباره بنای عقلا برای فقه سیاسی &امام خمینیهای مبانی ظرفیت(. 1399جلالی اصل، هادی. ) *

 ijp.2020.69257Doi/10.22081 : .917-215( صص 1)1، فقه و سیاستتخصصی  ر علمی
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  مقدمه

های سكولار، جايگـاه مسـتحكم فقـه سياسـى در  نظام باهای نظام اسلامى  تفاوتيكى از 

نظام اسلامى است و شايد بتوان گفت كاربست احكام فقهى در حيطـه سياسـت بـيش از 

 بادر حالى است كه فقه سياسى  اين .داردعينى  دهایپيامهر حوزه فقهى ديگر ثمرات و 

پای ديگـر  روسـت و بـه همـين دليـل پابـه روبهمنابع معرفتـى  كمبودموضوعات جديد و 

شـده  تر پررنـگدر استنباطات فقهـى در حيطـه سياسـت نيـز  بنای عقلا، نقش ابواب فقه

در فقـه  بنای عقـلااين حال چنانچه كاربرد  با. )6 ، ص1ج ،1397لجنة الفقه المعاصر، : ك.ر(  است

از آن  یمعتبـريا اسـتنتاجات غير ماند های آن مغفول مى يا ظرفيت ،سياسى روشمند نباشد

  .صورت خواهد گرفت

بـالاتر اسـت  از آن جهـتدر فقه سياسـى  بنای عقلااهميت توجه به كاربرد روشمند 

در ايـن حيطـه  بنـای عقـلاه سياسـى، بودن عمده مباحث فق با توجه به غير تعبدی اولاً كه 

كـردن توليـدات فقـه  با توجه به تأثيرات گسترده عمليـاتى ثانياً  ؛كند نقش بيشتری ايفا مى

در فقـه سياسـى نمـود  بنـای عقـلا و شهروندان، مفاسد كاربرد نادرست سياسى بر جامعه

 . ی خواهـد شـدشدن فقه به ناكارآمد فقه فردی دارد و منجر به متهم در مقايسه بابيشتری 

در فقـه سياسـى و تنقـيح حـدود اعتبـار آن امـری لازم  بنای عقلابررسى جايگاه  بنابراين

علـم اصـول در  ر مرحله اول به بررسى ميراث عالماناست و بدين منظور شايسته است د

بـرای فقـه سياسـى پرداختـه  بنای عقـلاايشان در رابطه با  یو ظرفيت آرا بنای عقلازمينه 

كردن روشـمندترهـای آن بـرای  در فقـه سياسـى و ظرفيت بنای عقـلاتأثير  شود و وجوه

  .توليدات فقه سياسى مشخص شود

سياسى كه در عرصه نظـر و عمـل  ىفقيه به عنوان، &اين عالمان، امام خمينىاز ميان 

بنـای شـناختى  احياكننده فقه سياسى بوده است، گزينه مناسبى برای بررسـى مبـانى روش

ی جوهاو در حالى است كه با جست اين . نجى آن برای فقه سياسى استس عقلا و ظرفيت

بـرای فقـه  بنای عقلادرباره  &امام خمينى سنجى مبانى  به عمل آمده، اثری كه به ظرفيت

  .يافت نشد ،سياسى بپردازد
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 بنـای عقـلادر رابطه با  &امام خمينى های مبانى  بنابراين اين تحقيق به بررسى ظرفيت

 &امام خمينى ن است كه مبانى اصولى پردازد و مدعای اين تحقيق آ برای فقه سياسى مى
تواند بخشى از فقر ادله نقلى  ، ظرفيت زيادی برای فقه سياسى دارد و مىبنای عقلادرباره 

بـدين منظـور پـس از بررسـى  .يا ضعف روش در استفاده از ادله نقلـى را برطـرف كنـد

بـرای فقـه  بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينى های مبانى  ظرفيت ، بررسىبنای عقلامفهوم 

  . مورد عنايت قرار خواهد گرفتسياسى 

  شناسى بنای عقلا مفهوم. 1

دهنـده اخـتلاف  بررسى تعاريفى كه از بنای عقلا در كتب اصولى وارد شده است، نشـان

ــه در تعريــف آن اســت   در مقابــل  -نحــوی كــه گــاهى ايــن واژه معــادل عــرف عــام ؛ ب

هـای  و گاهى تنها شامل عرف )192 ، ص3ج ،1376نائينى، (شده تلقى  -خاص ای عرف منطقه

ـــنديده و آرا ـــوده  یصـــحيح و پس ـــايى، (محم   ، 4، ج1372،  طبرســـى ؛380 ، ص8ق، ج1390طباطب

و گاهى همسـو بـا سـيره متشـرّعه قـرار  )222-221، صص 2ج ،1377عميد زنجانى،  ؛788-787صص 

همچنــين برخــى ســيره عقلايــى را فراگيرتــر از  .)236 ، ص4ق، ج1417صــدر، (اســت گرفتــه 

طبق آن مرتكـزات،  هرچنددانند،  سلوك و رفتار خارجى و شامل مرتكزات عقلايى مى

نيز آن را تبانى  برخى . )234 ، ص4ج ،ق1417صـدر، (نگيرد عملى صورت  گونه هيچدر خارج 

عـاملى، (اسـت دانند كه نـزد آنـان بـا تقنـين و تشـريع مـرتبط  قانونى عقلا و آن چيزی مى

  .)112 ، صق1413

بـه  عقـلاصـدور كـاری از بايسـت  را مـىيـا سـيره عقـلا بنا از  برگزيدهتعريف لكن 

صـورتى كـه در  دانست؛ بهای خاص  و بر شيوه خاصى در قبال واقعه خود خودبهصورت 

تعدد  ،تفاوت در فرهنگ و دانش ا،ه نامكها و  زماننظر از اختلاف در  صرف ن رفتار،اي

   .)191 ، صق1418حكيم، (ند ا نحله و دينشان با يكديگر مساوی

معين، عمل  :از اند عبارت ،تأثير دارند بنای عقلايافتن و تكوين  كه در سامان عناصری

اغلب يا كليه  كه ای گونه غالب يا عموم بهتكرار عمل، فراگيری و وصول تكرار عمل به حد 

  .)170 ص ،1386اصغری، ( بودن عمل موارد عمل عمومى را فراگيرد و مفيد و معقول
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فاصله خود را از تعريـف  نشده،ى عقلايهای غير عرفشامل اين تعريف بديهى است 

تعريفى متفاوت با سيره متشرعه دارد، شامل ارتكـازات  كه و همچنان كند عرف حفظ مى

  .ندارداختصاص به تقنين و تشريع نيز  ،نيز نشدهعقلايى 

 &امـام خمينـىمنـابع فقهـى و اصـولى ، با مراجعه بـه بنای عقلاتبيين مفهوم علاوه بر 
عرصـه بـرای فقـه سياسـى را در چنـد  بنای عقـلاهای مبانى ايشان درباره  ظرفيت توان مى

  :كردررسى ب

  بنای عقلا برای فقه سياسى های غيرمستقيم ظرفيت. 2

مستقيم، دليلى برای كشـف حكـم  مبانى به صورتآنكه  به جای غيرمستقيم،تأثيرات در 

تـأثير  تبع بـهه و فقـ ىشناسـ وشربر مبانى تأثير  هشرعى در حوزه فقه سياسى واقع شوند، ب

بـر كـاربرد در  افـزونن يادر ميـان اصـول عقلابنای  شود؛ زيرا تأكيد مىآن بر فقه سياسى 

بخش مباحـث الفـاظ  ؛ چراكه دردارد بسزايى، در اعتبارسنجى ادله فقه نيز نقش استنباط

مباحـث حجـج و امـارات بنـای  در.  گردد باز مىهمه چيز به عرف عقلايى كاربرد الفاظ 

عادل و تـراجيح و بخش اصول عمليه، ت و در  كننده دارد عقلا كاربردی چشمگير و تعيين

صـرامى، ( اجتهاد و تقليد هم فراوانى اين كـاربرد همسـان مباحـث حجـج و امـارات اسـت

   .)193 ص ،1393

در  بنای عقلابرای  ای ويژهنيز همچون باقى اصوليان جايگاه  &امام خمينى ازآنجاكه 

مـورد ذيل چند نكته های مبانى ايشان در اين بخش  ظرفيت،  اند قائلاثبات اعتبار ادله فقه 

  :خواهد گرفتتوجه قرار 

مثـال  ؛ بـرایعقلاستبنای  &امام خمينىرات شرعى از ديدگاه مبنای اعتبار اما :الف

 ، ص3ق، ج1418خمينـى، (شـود  به اهميت حجّيت ظواهر بر پايه سيره عقلا معتبر مى ای مسئله

اصـولى مسـئله  همچنـين . )273 ، صق1381 امام خمينى، و 239 ، ص1، ج)ب(ق1415 ؛ امام خمينى،127

 ، ص3ق، ج 1418 خمينـى،: ك.ر(عقلاسـت حجّيت خبر واحد با تمام اهميتش مستند بـه بنـای 

كه شارع در اين امور حكمـى  داند ايشان امارات شرعى را اموری عقلايى مى؛ بلكه )138

بنابراين در هـر سـه جهـت  .)150 ، ص1381 خمينى،(است و آنچه از او رسيده ارشادی  ندارد
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عقـلا و اصـولى اسـت كـه بنـای اثبات سند، دلالت و جهت، دليل اعتبار ادله نقلى ظنىّ، 

و  313و  279-278، صـص 1، ج)ب(ق1415 خمينـى،: ك.درباره اثبـات سـند، ر(دارند عقلا برای مفاهمه 

و  240-239، صـص 1، ج)ب(ق1415 خمينى،: ك.درباره اثبات دلالت ر ؛193و  191، 138، صص 3ق، ج1418

  .)92 ، ص2ق، ج1410 خمينى،: ك.درباره اثبات جهت، ر ؛126-125، صص 3ج ،1376ق و 1418

محدوده اعتبار اين امـارات نيـز ، باشد بنای عقلاوقتى مبنای اعتبار امارات شرعى  :ب

بـدان عمـل  عقلاكرده است كه  زيرا شارع همان چيزی را امضا ؛ عقلاستبنای رمدار داي

مثال دايره  است؛ برایداشته عقلايى ن و شارع تأسيس جديدی درباره بناهایاند   كرده مى

به همين دليـل اسـت .  دانند آن را معتبر مى عقلاست كه ا ای در محدوده اعتبار خبر واحد

از  چراكـه ؛پذيرنـد العـاده نمى اعتبار خبر ثقـه را در موضـوعات خارق &امام خمينى كه 

پذيرنـد  نمىنقـل كنـد،  غيرمتعارفكه از محسوسات  را خبر واحدی عقلاايشان  ديدگاه

  .)138 ، ص3ق، ج1418 خمينى،(

و ميزان شمول آن، تنهـا قـدر متـيقن معتبـر  بنای عقلادر صورت شك در گستره  :ج

، 2ق، ج1411عراقى،  ؛96 ، ص2 ، ج1352نى، ينائ: ك.ر(اصوليان همچون ديگر  &امام خمينى  .است

دليل لفظى كه بتوان به  نه -دليل لبىّ است بنای عقلامعتقد است با توجه به اينكه  )304 ص

 بنا يـا شـك در امضـایدر تحقق اين  در صورت شك -عموم و اطلاق آن تمسك كرد

 به قدر متيقنّ از آن اكتفا كرد و اصل، عـدم اعتبـار اسـت بايد، بنااين در خصوص شارع 

در اعتبار دليلى همچون  عقلاكه آيا بنابراين حتى شك در اين . )138 ، ص3ق، ج1418 خمينـى،(

مگـر آنكـه  ،دانند، مساوق با عدم اعتبار خبر واحد اسـت را شرط مى ای نكتهخبر واحد، 

  .آن شرط محقق شود

شـدن رويكـرد عقلايـى در فقـه سياسـى تر موجـب مستحكم گانه سهبه نكات عنايت 

، تعبـد بـه ادلـه باشد بنای عقلاادله نقلى ظنى، هنگامى كه حدود اعتبار  خواهد شد؛ زيرا

وجود ندارد يـا اطمينـان عقلايـى  ×نقلى ظنىّ كه وثوقى به صدورشان از جانب معصوم

است و اين دقت در دليل اعتبار، موجب انضباط بيشتر  دليل بىبه دلالت آن وجود ندارد، 

در استنباطات فقهى و تلاش بيشـتر بـرای كسـب اطمينـان عقلايـى از ادلـه ظنـى در فقـه 

روايـاتى كـه انتسـاب سـند يـا دلالتشـان بـه  بـهمبنـا  از تعبدهای بـىسياسى خواهد بود و 



157  

  

 

 

ت
في
ظر

 
ى 
بان
 م
ی
ها

 
ى
ين
خم

م 
ما
ا

& 
ی
را
لا ب

عق
ی 
نا
ه ب
ار
رب
د

 
ى
س
يا
س

ه 
فق

  

ونـه از لـوازم ؛ بـرای نم مـورد وثـوق عقلايـى نيسـت، كاسـته خواهـد شـد ^نامعصوم

در مواضـع مختلـف، ميـزان  عقـلات كـه محدودبودن اعتبار خبر بـه بنـای عقـلا ايـن اسـ

در پذيرش خبر متفاوت است و در موضـوعات مختلـف يكسـان عمـل  شان گيری سخت

آن  مؤيدّ غيردينىبه سيره عقلايى در همه جوامع اعم از جوامع دينى و  رجوع . كنند نمى

؛ بلكـه اخِبـار مربـوط بـه ندارنـد ىروش يكسان ،متفاوتبار اخِاست كه عقلا در پذيرش 

، بـر خـلافاهميت را بدون نياز بـه دليـل اثبـاتى و بـه مجـرد عـدم قرينـه  موضوعات كم

در  . ..، سـاعت، آب و هـوا ونشـانىهمين دليل است كه هنگـام پرسـش از  به . پذيرند مى

ى كـه اهميـت بيشـتری دارنـد، در موضـوعات حال بااين . اثبات اعتبار گوينده نيستند صدد

 رهبـابنـابراين در . )28 ص ،1395محمـدی، (كننـد  مـى وجـو جسـتمدارك و شواهد بيشتری 

های فقه سياسى نيز كه با توجه به جنبه عمـومى و متـأثركردن جـان و مـال و ديـن  گزاره

به صرف وجود خبر واحـدی كـه اعتبـار سـند  توان نمىافراد اهميت بسيار زيادی دارند، 

آن با وجوه عامه به اثبات رسيده و مدلول آن نيـز از طريـق اصـول لفظـى معتبـر شـمرده 

بر اساس آنچه در نكته سوم گفته ؛ بلكه سياسى پرداخت -شده، به استنباط حكمى فقهى

ى ميـان اهميـت خبـر و وثـوق حاصـل از دليـل نقلـ عقـلاآيـا  اينكـهشد، حتى شـك در 

آحاد در فقه سياسى و اخِبار كنند يا خير، كافى است تا عدم اعتبار مطلق  سنجى مى نسبت

  . لزوم بررسى تناسب مدلول خبر با ميزان وثوق حاصل از خبر ثقه اثبات شود

بـا ايـن حـال . ف حكومت، مجازات متخلفان از قوانين اسـتاز وظاي مثال يكى برای

چراكه يكى از اصول مورد قبول فقها  ؛صر نيستحد و ح های حكومتى بى دامنه مجازات

چه در زمينـه صـفات حـاكم و چـه در  .)18 ص ،1376 خمينـى،: ك.ر(است  اصل عدم ولايت

بنابراين شك در ولايت  ؛زمينه اختيارات حاكم اثبات ولايت است كه نيازمند دليل است

از طرفـى . حكومت نسبت به تعيين و اجرای مجازات نيز مجرای اصل عدم ولايت اسـت

اثبـات  گفتـه پـيشچون مسئله مستلزم تأثير بر جان و آبروی افراد است، بر اساس مبنـای 

عنوان جرم و اختيار حكومت در اجرای آن، نيازمند وثوق زياد است و ميان ادله نقلـى و 

يكـى از مباحـث اختلافـى  برای نمونـه ؛تناسب وجود داشته باشد دشده باي حكم استنباط

بودن عنوانى به نام مفسد فى الأرض يـا يگـانگى آن بـا عنـوان محاربـه  ميان فقها، مستقل
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شناسـى و مـراد از مفسـد فـى الأرض  همچنـين در موضـوع. )33 ص ،1384بـای، : رك( است

چنانچـه عنـوان مفسـد فـى الأرض را بـا . )58-29، صـص 1385بای، ( وجود داردنظر اختلاف 

محاربه  محارب يكى بدانيم، منحصر در كسانى خواهد شد كه عملشان تحت تعريف عنوان

دانسـتن  مسـتقل. قرار گيـرد )263 ، صق1410، عـاملى: رك( »تجريد السلاح لإخافة الناس«يعنى 

م ديگری نيـز مسـتحق مجـازات سـنگينى شـوند كـه بـرای جراي شود مى سببعنوان آن 

مـى شـامل جراي در قوانين فعلى نيز در مواردی كه همچنان است؛ محارب قرار داده شده

ديگر همچون قاچاق يا حمل ميزان خاصى از مـواد مخـدر، ارتكـاب ارتشـا، اخـتلاس و 

فروشى كلان ارزاق يا  كلاهبرداری، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومى از طريق گران

فرهنگـى يـا كـردن ميـراث  های عمـومى، هرگونـه اقـدام بـه قصـد خـارج ساير نيازمندی

كردن قاچاقى افراد از مرز، توليد و توزيع بـيش از ده جعل اسكناس، رد های ملى، ثروت

 )52-42، صص 1385بای، : رك( تصوير مستهجن و عناوين متعدد ديگر شده استنوار صوت يا 

چنانچه  ويژه ؛ بهو درنتيجه سرنوشت مجرمان بسياری تحت تأثير اين اختلاف فقهى است

  .داشته باشيم »الأرض مفسد فى«وع آن، برداشت موسعى از عنوان در تبيين موض

اين قضيه بايد به اين نكته توجه كرد كه بر اسـاس نظـری شدن اهميت  برای مشخص

داند، در چند دهـه اخيـر  كه مفسد فى الأرض را عنوان مستقل و موضوع آن را عرفى مى

ايى كه به گفته دبير وقت سـتاد تا ج ؛اند زيادی از محكومان مواد مخدر اعدام شده شمار

ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اسـت  درصد اعدام 93حقوق بشر قوه قضائيه، 

حكمى كه مبنای آن، مفسد فـى الأرض قلمدادشـدن بسـياری از . )ب1395اردشير لاريجانى، (

تا جايى كه حمل حتى صـد  )43، ص 1385بای، : رك(حاملان و قاچاقچيان مواد مخدر است 

و همين مسئله باعـث  )1393سيد روميانى،  قره(گرم مواد مخدر، مجازات اعدام را در پى دارد 

اردشـير (شده است آمار اعدام در ايـران يكـى از بـالاترين آمارهـا در سـطح جهـان باشـد 

زمنـد بر اساس آنچـه گفتـه شـد، فتـوايى بـا ايـن سـطح از اهميـت، نيا. )الف1395لاريجانى، 

 حصول وثوق بيشتری از ادله ظنى است و عقلا در استظهار از ادله و اثبات سند، در چنين

كـه بـا بررسـى نظـرات پراكنـده فقهـا  درحـالى ؛های بيشتری دارند گيری مواردی سخت

بودن عنوان مفسد  يابيم مبنای نظر طرفداران مستقل ىدرباره عنوان مفسد فى الأرض در م
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خـلاف نظـر برخـى  سوره مائده بـر 33و  32رخى از فقها از آيات فى الأرض، استظهار ب

سورة بقره و اثبـات حكـم قتـل  193و  191 ۀديگر، تطبيق افساد فى الأرض بر فتنه در آي

گر از طريق قياس اولويت، استناد به يك خبر واحد صحيح السند كه مناقشـاتى  فتنه برای

لسـند كـه حتـى در صـورت اثبـات در دلالت آن وجود دارد و چند خبر واحد ضـعيف ا

ند، تطبيق ادله مرحله سوم امر به معروف و نهى از منكـر بـر ا سندشان دچار ضعف دلالت

مستوجب  ×مفسد فى الأرض و تطبيق رواياتى كه در آن، جرمى كه از جانب امام معصوم

  .)56-34، صص 1384بای، : رك( مرگ قلمداد شده، بر عنوان مفسد فى الأرض است

  بنای عقلا برای فقه سياسى های مستقيم ظرفيت .3

: گـردد در دو جهـت بررسـى مـى بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينـى در اين بخش مبانى 

و  در تشــخيص اســتقلالى حكــم بنــای عقــلادربــاره  &امــام خمينــى هــای مبــانى  ظرفيت

بر اين  .در تشخيص غيراستقلالى حكم بنای عقلادرباره  &امام خمينى های مبانى  ظرفيت

منبعى مستقل بـرای اسـتنباط  به عنوان بنای عقلادر بخش اول، كاربرد كه  اساس درحالى

ابـزاری در  بـه عنـوان بنـای عقـلادر بخـش دوم، كـاربرد  ،دشـو حكم شرعى بررسى مى

  .گيرد خدمت ديگر ادله فقهى مورد بررسى قرار مى

  ها در تشخیص استقلالی حکم ظرفیت .١- ٣

؛ مثلاً طبـق سـيره  شود بر كبرای حكم شرعى استدلال مى بنای عقلا ادر اين كاربرد ب

؛  شود عقلاييه مبنى بر اينكه هر كس چيزی از اموال منقوله را حيازت كند، مالك آن مى

اثبـات شـود نـه  ه بر خيار غبن هنگامى كه از طريق آن خيـار ابتـدائاً عقلاييسيره  نينهمچ

وجود  از عقلا در عرصه سياست نيز بنائاتى .گردداينكه به وسيله آن شرط ضمنى كشف 

 ؛و درنتيجـه اعتبارشـان از نظـر فقهـى محـل بحـث اسـت دارنـد دارند كه لوازم تجويزی

بودن مسـئوليت، لـزوم  ای و چرخشى بنائاتى همچون دموكراسى، لزوم تفكيك قوا، دوره

در  كـه اخـتلاف فقهـا... شفافيت اقتصادی، عدم دخالت نيروهـای نظـامى در سياسـت و

بنـای  بحـثدر  .در اعتبار يا عدم اعتبارشان دخيل اسـت عقلايىزمينه اعتبار انواع بنائات 
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 بنای عقلانيازمندی  مسئله اول :توان تقسيم كرد اختلافات را به دو مسئله اساسى مى عقلا

  .شارع در صورت نياز به آن یشيوه كشف امضا و مسئله دوم شارع یبه امضا

  عدم نيازمندی بنای عقلا به امضای شارعنيازمندی يا  .3-1-1
 بندی تقسـيمتوان ذيـل دو دسـته  اصوليان درباره مبنای حجّيت بنای عقلا را مى یآرا

بررسى اين نظرات به تبيين مبنای  با . شناختى است كرد كه هر كدام دارای الزامات روش

  :شود ته مىپرداخ های آن در فقه سياسى  و ظرفيت نای عقلادرباره ب &امام خمينى

  شارع ینیاز به امضا .١- ١-١-٣

 یعقـلا تـا بـه امضـابنـای باور انديشمندان فقه و اصول اين است كـه  ديدگاهدر اين 

بـاور ايـن  در . قـرار نگيـرد، اعتبـاری نـدارد ×شارع نرسد و مورد تأييد و تقرير معصوم

حجّيـت اسـت،  عقلا تنها جنبه كاشفيت و طريقيت دارد و آنچه منشأ و مبنایبنای گروه 

آنچـه در  .)179 ص ،1386اصـغری، ( تقرير و سكوت شارع اسـت كم دستگفتار يا كردار و 

عقلاست كـه بنای اين ديدگاه اهميت بسزايى دارد، شيوه كشف رضايت شارع نسبت به 

بـه  آيـا نيـازی: شـود كه بـه برخـى از آنهـا اشـاره مـى  است هايى پرسشمستلزم پاسخ به 

بنای عقـلا كفايـت يا سكوت شارع در قبال وجود دارد  بنای عقلاتصريح نصى بر اعتبار 

كند؟ آيا تنهـا  يا عدم اثبات ردع كفايت مى استاثبات عدم الردع به  كند؟ آيا نيازی مى

با شارع است يا علم شـارع بـه تحقـق بنـای  بنای عقلا همزمانىراه كشف امضای شارع، 

در صورت شرطيت معاصرت، معاصـرت عمـل لازم اسـت يـا كند؟ آيا  عقلا كفايت مى

در رابطه با بسـياری از مسـائل مسـتحدثه  ها پرسشاين  كند؟ معاصرت ارتكاز كفايت مى

ــوا، دوره ــزوم تفكيــك ق ــاتى همچــون دموكراســى، ل ــودن  ای و چرخشــى سياســى بنائ ب

ات اين بنائات و اعتبار يا عدم اعتبار شود مطرح مى... مسئوليت، لزوم شفافيت اقتصادی و

 .دهيم ها مى بستگى به پاسخى دارد كه به اين پرسش

  بنای عقلااصالت اعتبار  .٢- ١-١-٣

 هسـتنددارای اصالت و اعتبار  ذاتاً و  اساساً عقلا بنای های عام و  در اين ديدگاه عرف
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انديشـه بـه  ايـن . عقلا باشـد بناهایتنها راه حجّيت  ×و چنان نيست كه موافقت معصوم

ای صـريح و روشـن، اعتبـار بناهـای  گونـه به گاه . طرق مختلفى توجيه و تبيين شده است

گـاهى  .)206 ، ص2ق، ج1402طباطبـايى، : ك.ر(گرديـده مثل قطع و يقين ذاتـى اعـلام  عقلايى

، صـص 2ج ،1388آشـتيانى، : ك.ر(است به عقل و قاعده ملازمه پيوند خورده  حجّيت اين بناها

 ،زمانى ديگر محـور اصـلى اعتبـار و  )472-471، صص ق1415بروجردى،  ؛363 ، ص6و ج 276-279

اصـفهانى، : ك.ر(است عقلا با اصول و ضوابط شريعت دانسته شده بنای عدم مغايرت  صرفاً 

  .)222 ، صم1975مغنيه،  ؛31-30و  6، صص 3، ج1374

شـارع يـا بـه دليـل  چراكـه ؛دوم نيازی به احراز عدم ردع شارع نيستديدگاه ق مطاب

 دليل اصـالت اعتبـار بناهـای عقـلا از آن ردع كند يا به تواند نمىعقلا بنای حجّيت ذاتى 

در غيـر ايـن  . شارع نيست و ردع شارع است كه بايد اثبـات شـود ینيازی بر احراز امضا

 مستحدثه هعقلائيبر اساس اين نظر، بنائات  .به خودی خود معتبر است بنای عقلا صورت

با اين حال بايد در نظر داشـت . يابند جمله بنائات سياسى كه ذكر شد، مجال اعتبار مىاز 

چراكـه  ؛ز اهميـت بسـزائى برخـوردار اسـتعقلا مطابق ديدگاه دوم ا كه گستره تعريف

را شـرط كشـف رضـايت شـارع بـه عنـوان  عقـلا اتفاق جميع محقق اصفهانىمثال  رایب

و اتفاق جميع عقلا در دنيـای  )345-343، صص 3، ج ق1374اصفهانى، : ك.ر( داند رئيس عقلا مى

  .پيچيده كنونى، مربوط به مسائل بسيار محدودی خواهد شد

بـه نظـر  &امـام خمينـىبر اسـاس ديـدگاه در تشخيص حكم  بنای عقلااعتبار  درباره

ايشـان  ؛ چراكـه رسد ايشان يا از جهت كبروی يا از جهت صغروی تغيير كرده اسـت مى

ماننـد  ،شود كه ردعشان موجب اختلال نظام مىرا  عقلااز  بناهايى الهدایـه انواردر كتاب 

  :دانند نيازمند جعل حجّيت نمىحجيتّ قول لغوی، 

ای هسـتند كـه  يهعقلائامارات متداوله بر زبان اصحاب محقق ما، جملگى از امارات 

كـه  ای گونـه بـه ؛ كننـد عقلا در معاملات و سياسات و جميع امورشان به آن عمل مى

شـود و حيـات اجتمـاعى  اگر شارع از عمل به آن ردع كند، نظام جامعـه مختـل مى

گونه نزد كليه عقلا باشد، معنايى برای جعل حجّيت  گردد و هر آنچه اين متوقف مى

برای آن و قراردادنش به عنوان كاشف احرازكننده واقع وجود نـدارد و ايـن طـرق 
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 -ی و خبر ثقه و يد و اصالة الصحة در عمل ديگریمانند ظواهر و قول لغو -هيعقلائ

كنند بدون اينكه انتظـار جعـل و تنفيـذ از  بينى كه عقلا همگى به آن عمل مى را مى

جز  كه بتوان به آن تكيه كرد، به ای گونه بلكه دليلى بر حجيتش به ، شارع داشته باشند

قلا عمـل كـرده اسـت بنای عقلا وجود ندارد و شارع به اين بناها همچون يكى از ع

  .)106-105، صص 1، ج)ب( ق1415 خمينى،(

ايشان در ادامه همين كتاب در مبحث حجيت قـول لغـوی، حجيـت قـول  حال با اين 

شدن عدم ردع شارع را بـه صـورتى كـه  ضميمه زيرا پذيرند؛ نمىخبره  به عنوانلغوی را 

 كننـد مىلغوی تلقـى  باشد، شرط اعتبار قول بنای عقلاكاشف از رضايت شارع نسبت به 

و تفاوت قول لغوی با خبر واحد و اصالة اليد و اصالة الصحة  دانند نمىشده  و آن را ثابت

نتيجـه در ول لغوی، متصل به زمـان شـارع و درق برخلاف دانند كه اين بناها را در اين مى

تنقـیح در كتـاب  همچنـين. )251-250، صـص )ب( ق1415 خمينـى،(است بوده  وی مرئا و منظر
بنای عقلا و عـدم اثبـات معاصـرت رجـوع بـه قـول  ی امضایبا توجه به نيازمند الاصـول

   كـه عقلا در چيزی اسـتبنای حجّيت « :پذيرند نمىاعتبار آن را  ^ائمهلغوی در عصر 

 ^ائمـهدر زمـان بنای مورد امضای شارع قرار گرفته و اين متوقف بر اين است كه اين 
ق، 1418 خمينـى،(» و شـيوه، امضـاء آن باشـدبنا م ردع ايشان از اين استقرار يافته باشد تا عد

  .)133 ، ص3ج

ايشـان  ممكن است نظر ايشان به صورت كبروی درباره بنای عقلا تغيير كرده باشد؛ زيرا

عقلا به جعل حجّيت از  معتقد به عدم نياز بناهای انوار الهدایةدر اوايل نگارش كتاب كه 

كه مربوط بـه دوره دوم از درس  تنقیح الاصـولدر زمانى كه كتاب  اند جانب شارع بوده

  .اند به امضا شده عقلا معتقد به نيازمندی بناهای، استخارج اصول فقه ايشان 

نظرشـان در  صـرفاً ممكن است مبنای ايشان به صورت كبروی تغييـر نكـرده باشـد و 

 در . تغييـر كـرده باشـدشدن نظام اجتماعى در صورت عدم اعتبار قول لغوی  رابطه مختل

عقلا قائـل بـه تفصـيل شـد و گفـت از  بنای اعتبار بناهایم بحثتوان در  اين صورت مى

  :شوند تقسيم مى بخشعقلا به دو  بناهای &امام خمينىديدگاه 

كه عدم عمل به آن موجب اختلال نظام اجتمـاعى و توقـف حيـات  در بناهايى )الف
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نيسـت و اساسـاً جعـل حجّيـت بـرای آن معنـايى نيازمند جعل حجّيت  ،شود اجتماعى مى

  .ندارد

از  . نيازمنـد امضـای شـارع هسـتند ،توان برای آن جانشـينى يافـت كه مى بناهايى) ب

 621-620، صص 3ق، ج1423 خمينى،( ديدگاه ايشان بناهايى همچون رجوع به مجتهد و متخصص

ق، 1423 خمينى،( معاملات ،)133، ص 3ق، ج1418 خمينى،( حجّيت قول لغوی، )123 ، ص2ق، ج1410و 

و  )133 ، ص3ق، ج1418 خمينـى،( حجّيت خبر واحد و اصـالت صـحت عمـل غيـر، )474 ، ص2ج

  .اند شارعنيازمند امضای  ديگر بناها

 انـوار الهدایـهكـه در اوايـل  هايى نمونـهتمـام  تقريبـاً اينكـه  رسد با توجه به به نظر مى

، در منابع ديگر ايشان نيازمند امضا معرفى شده است، مبنای ايشـان در رابطـه بـا اند آورده

بودن حيات اجتماعى بر يك به يك  نه در رابطه با متوقف باشد،حجّيت ذاتى تغيير كرده 

  . ين مواردا

  شارع شيوه كشف امضا .3-1-2

، شـيوه هواقـع شـد محل اخـتلاف علمـا بنای عقلاهايى كه در رابطه با  بحثجمله از 

بنا توسـط شـارع نيازمند امضای ؛ بدين صورت كه حجيتّ بنای عقلا  شارع است یامضا

محقـق برخـى همچـون  كند؟ يا صرف عدم ردع شارع برای امضای آن كفايت مى است

تفـاوت و تـا زمـانى كـه  اسـتمعتقدند عدم ثبوت ردع كافى  محقق اصفهانىو  آشتيانى

، 2ج ،1388آشـتيانى، : ك.ر(اسـت معتبـر عقلايى  ، بناهایشيوه عقلا با سيره شارع احراز نشود

معـاملات و غيـر  بين محقق نائينىبرخى همچون .  )31-30، صص 3، ج ق1374اصفهانى،  ؛276 ص

هرچنـد بـه صـورت تصريح شارع به امضـا را  معاملات،و در  شدهمعاملات تفاوت قائل 

ــائينى، : ك.ر(داننــد  عمــوم و اطــلاق لازم مــى و برخــى همچــون  )194-193، صــص 3ج ،1376ن

اتحـاد مسـلك شـارع و عقـلا وجـود در خصـوص مـانعى  اگر معتقدند محمدرضا مظفر

و ردعـى نرسـد، امضـای بنـای  در مسمع و مرئا شارع باشدسيره  كم دستنداشته باشد يا 

بنـای دليل خـاص قطعـى بـر رضـای شـارع و امضـای  ، وگرنه نياز به شود عقلا اثبات مى

  .)148 ، ص3ق، ج1430مظفر، ( شارع وجود داردعقلايى توسط 
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اخِبار علم شارع به تحقق سيره و  مظفر برخلاف &امام خمينىاين در حالى است كه 

مرئـا  دانند و عدم نياز به تصريح را در بناهايى كه در از آن را برای لزوم ردع شارع كافى مى

دانند؛ از طرفى ميان معاملات و غير آن تفاوتى قائل  بوده، منحصر نمى ^معصومان و منظر

  .)315 ، ص1، ج)ب(ق1415 خمينى،: ك.ر(دانند  جهت نظر نائينى را نيز نادرست مى نيستند و از اين 

 ^ائمـهتـوان گفـت دو راه بـرای كشـف امضـای  مى &امام خمينى با بررسى آرای
  :باشد مورد تأييد ايشان مى

هـای اثبـات تأييـد بنـای  از راه :^ائمـهه با زمان عقلاييرت عمل و سيره معاص) الف

همـراه بـا عـدم  ^ائمهبا زمان  عقلااثبات معاصرت عمل  &امام خمينىعقلا از ديدگاه 

كـه عقلا در چيزی اسـت بنای حجّيت « :فرمايند در اين رابطه مى ايشان . ردع ايشان است

 ^ائمـهدر زمـان بنـا قف بر اين است كـه ايـن مورد امضای شارع قرار گرفته و اين متو
ق، 1418 خمينـى،( »آن باشـد یو شـيوه امضـابنا استقرار يافته باشد تا عدم ردع ايشان از اين 

  .)474 ، ص2ق، ج1423 خمينى،: ك.ر ؛133 ، ص3ج

ايشـان بـه ابـتلای اخِبـار همراه بـا  ^ائمهبا زمان عقلايى معاصرت ارتكاز بنای ) ب

در ديـدگاه برخـى اصـوليان همچـون  عقلاراه ديگر برای اثبات تأييد بنای  :امت اسلامى

حتـى  ؛، اثبـات معاصـرت ارتكـاز بنـای عقلاسـتارائه شـده صدرو شهيد  &امام خمينى

 كم دسـتمحقـق نشـده باشـد يـا  ^نادر زمـان معصـومبنای عقـلا كه اصل  درصورتى

  :اثبات نشده باشد ^زمان معصومان معاصرت عمل با

ای است كـه اسـاس  انصاف اين است كه دلالت عدم الردع بر امضا، تمام نكته عقلائيه

؛ چراكه معصوم دارای مقام تشريع و ابـلاغ  عمل خارجى عقلا و ملاك نظر آنان است

های غيرصـحيح اسـت و  احكام خداوند متعال و تصحيح يا تغيير مرتكزات مردم از راه

است كـه ردع ايشـان صـرفاً از منكـر خـارجى  تر از آن چنين جايگاهى دلالتش وسيع

كنـد  ، بلكه به حسب ظهـور حـالى، دلالـت مى نهى كند يا به معروف خارجى امر كند

وی  كه ناظر بر نفى و اثبات نكات تشريعى كبروی است؛ بنابراين سـكوت و عـدم ردع

  .)247-246، صص 4ق، ج1417صدر، ( در امضای تمام نكته عقلايى سيره ظهور دارد

ايشـان در  چراكه ؛متفاوت است صدربا شهيد  &امام خمينى رسد نظر  بته به نظر مىال
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شـمرند كـه عقـلا طبـق آن عمـل كـرده  تنها ارتكازاتى را معتبر مى اجتهاد و تقلیدكتاب 

 با اين حال .)132 ص ،1376 خمينى،: ك.ر(دانند  مى معنا بىباشند و در غير اين صورت ردع را 

مبنای عمل عقلا خواهد  ،دانند مى ^معصومانرسد در رابطه با ارتكازاتى كه  به نظر مى

، عـدم ردع اند دادهاز ابتلای امت به آن خبر  ^ناشد و امت نيازمند آن است و معصوم

در جواب كسـانى  الرسائلدر كتاب  ايشان . نددا افى مىكرا در امضای آن  ^معصومان

داننـد و از ايـن طريـق رجـوع  نمىامضای بنای عقلا كافى  كه صرف وجود ارتكاز را در

  : گونه نگاشته است اين ،برند ال مىؤن را زير سان به مجتهدمقلدا

بودن رجوع جاهل در هر موضوعى به عـالم بـه آن موضـوع بـر هـر كسـى  ارتكازی

ــه ــكار اســت و ائم ــز مى ^آش ــت و  ني ــان غيب ــيعه در زم ــای ش ــه علم ــتند ك دانس

ای جز رجوع به كتب اِخبار و اصـول و جوامـع  ول به امام، چارهمحروميتشان از وص

حسـب ارتكـاز و  و ناچار عوام شيعه بـر  اند كه از اين موضوع خبر داده چنان.  ندارند

پـس اگـر .  كننـد ای كه بر هر كس معلوم است، به علمايشان رجوع مى بنای عقلايى

چراكه فرقى ميان سـيره  ؛ندبه اين موضوع رضايت نداشتند، بر آنان بود كه ردع كن

و غير آن در مواردی كه علم به آن داشتند و از وقـوع  ^نامتصل به زمان معصوم

  .)130-129، صص 2ق، ج1410 خمينى،(» اند، نيست آن خبر داده بوده

 يشـانبايـد گفـت از ديـدگاه ا امام در رابطه با شـيوه كشـف امضـا با توجه به نظرات

آنـان موجـود بـوده و  ^نارتكازشان در زمان معصوماعقلايى كه جديد  برخى بناهای

، بـا عـدم ردع ايشـان معتبـر شـمرده اند داشـتهعلم به ابتلای امت اسلامى در اعصـار بعـد 

   :شوند تقسيم مى بخشهای مستحدثه به دو  توضيح بايد گفت سيره در . شوند مى

 هايى يرهس ؛ همچونثابت بوده است ^نهايى كه منشأشان در عصر معصوما سيره. 1

  .ن استاكه ناشى از ارتكاز معاصر يا از مصالح معاصر با عصر معصوم

  .كه منشأشان نيز همانند اصل وجودشان حادث است هايى سيره. 2

  :اند صورتهر كدام از اين دو قسم خود به دو 

آنـان موجود بـوده يـا  ^تحققشان در عصر معصومانهای  كه نشانه هايى سيره) الف

  .داده استخبر از حدوثشان 
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خبر آنان  ،موجود نبوده ^ناهای تحققشان در عصر معصوم كه نشانه هايى سيره) ب

  .)131 ص ،1397لجنة الفقه المعاصر، : ك.ر(است از حدوثشان نداده 

از  وهای مستحدثه قابل تصور اسـت  با توجه به تقسيم فوق، چهار صورت برای سيره

ثابـت  ^نمنشأ و ارتكازشان در عصر معصوماه ك هايى سيرهتنها  &امام خمينىديدگاه 

ــانه ــى نش ــوده و از طرف ــز در عصــر  ب ــان ني ــا  ^نمعصــوماهای تحققش ــوده ي موجــود ب

 ^ائمـه، در صورت عدم وصول ردع از جانـب اند دادهخبر از حدوثشان  ^نمعصوما
   وجــود اينكــه بنــای عقــلابــا  &امــام خمينــىشــوند و بــه همــين دليــل  معتبــر شــمرده مى

  اسـت، جـواز تقليـد  ^نمعصـومامتـأخر از عصـر  ،وع عامّى به مجتهدرجدر خصوص 

   ؛ امـا)130-129، صـص 2ق، ج1410 خمينـى،: ك.ر( دداننـ از مجتهد در عصر غيبـت را معتبـر مـى

ها را  اعتبـار ايـن قسـم سـيره ^نمعصـومااز عـدم ردع  تـوان نمى در سه صورت ديگـر

  .استفاده كرد

تـوان گفـت  مـى &امـام خمينـى گذاشتن آثار اصولى  بنابراين درمجموع و با كنارهم

كـه  بناهـايى هسـتنداول  قسـم:  شـوند به دو دسته تقسيم مى ايشاناز ديدگاه  عقلا بناهای

شود كه اين  موجب اختلال نظام اجتماعى و توقف حيات اجتماعى مى هاعدم عمل به آن

يى نـدارد و بنـابراين قسم نيازمند جعل حجّيت نيست و اساساً جعل حجّيت برای آن معنـا

كـه ايـن حالـت را نـدارد و بنـابراين اسـت ى باشد و قسم دوم بناهاي نمىنيازمند امضا نيز 

در اين قسم عدم ردع شارع در اثبـات حجيـت آن كفايـت  و شارع است ینيازمند امضا

بنای عقلايـى از طريق عدم ردع اين است كه يا  بنای عقلاولى شرط اعتباريابى  ؛كند مى

 ^نمعصـوماباشد و يا اگـر معاصـر نيسـت، ارتكـاز آن بـا  ^نمعصومابا زمان  معاصر
در اعصار بعد داشته باشـند و  بناها معاصر بوده و ايشان علم به ابتلای امت اسلامى به اين

  . غير معاصر نكرده باشند بنای عقلااز  ای نهىولى  ،خبر داده باشند ابتلااز اين 

اسـتفاده  عقـلانوظهـور  توان به صورت مستقيم از بناهـای نمىرسد  بنابراين به نظر مى

ى كه عدم هايبنا دربارهمگر  ،زيادی برای استنباط حكم شرعى در حيطه فقه سياسى كرد

ى كـه ارتكازشـان معاصـر بـا شود يا بناهـاي عمل به آن منجر به اختلال نظام اجتماعى مى

امـام مثـال بـر اسـاس نظـر  رایبـد؛ انـ دادهامت به آن خبر  ابتلایبوده و از  ^نمعصوما
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مسائلى همچـون دموكراسـى يـا ديگـر بنائـات عقـلا همچـون شـفافيت  رهدربا &خمينى

اعتبـار آن نيازمنـد ادلـه  عقلايى مستحدثه استناد كرد وتوان به بنائات  ، نمى...اقتصادی و

  .ديگر است

  ها در تشخیص غیر استقلالی حکم ظرفیت .٢- ٣

ابزاری در خـدمت ديگـر ادلـه فقهـى  به عنوان بنای عقلاكاربرد  در اين بخش كه به

و ظرفيـت آن  بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينىبررسى دو مبنای مهم به اختصاص دارد، 

  :پرداخته خواهد شدفقه سياسى  برای

  امضايىدر احكام  ^تأثير در فهم مراد معصومان .3-2-1

شارع نسبت به ن است كه امضای اي عقلای بنا دربارهاز مبانى بسيار مهم و تأثيرگذار 

در  بنـابراين . است و دارای عنصر تعبدی نيسـتعقلايى به معنای تأييد عمل  عقلا بناهای

بـودن بـه مـورد خاصـى يـا  تعيين حدود و ثغور حكـم همچـون مقيـّد يـا مخصّـص مورد

در  .شرطيت يا جزئيت چيزی در حكم و عـدم آن هـم بنـای عقلاسـت كـه معيـار اسـت

و بـه دو دسـته احكـام تأسيسـى  بندی تقسـيمتوضيح بايد گفت احكـام شـرعى در يـك 

احكـامى هسـتند كـه ، احكـام تكليفيـه همچـونتأسيسى  احكام . شوند ى تقسيم مىامضاي

 همچون ملكيت، زوجيـت، امضايىاحكام و   وجود ندارد عقلاآنها ميان عرف و  اثری از

 . كننـد آن را اعتبـار مى عقـلاهستند كـه عـرف و  ای عرفىعقود و ايقائات امور اعتباری 

دائـر  اند و نظام اجتماعى جامعه بـر اسـاس آن  پيش از شرع نيز وجود داشته گونه بناها اين

گـاهى قيـود و خصوصـياتى را بـدان  صـرفاً را امضا كرده اسـت و  بوده و شارع اين بناها

  .)386 ، ص4ج ،1376نائينى، : ك.ر(است ده زواف

شـارع ايـن اسـت كـه در حكـم  امضايىای مهم احكام تأسيسى با احكام ه از تفاوت

در حكـم  كه ؛ درحالى تأسيسى شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادله شرعى است

با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجرای حكم توسط آنان در زمان امضـای  امضايى

گاهى شارع بـا توجـه بـه خطـای  اگرچه . توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت آن مى
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عقلا در ادراكشان در موردی معين همچون بيع ربوی، برخلاف بنای عقلا حكمى جعـل 

شـارع  های تأثيرگـذاریايـن  حال بااين ؛شود ياد مى» ردع شارع«كرده است كه از آن به 

 دهد و تا جايى رويكرد شارع نسبت به عقود و معاملات تشكيل نمى بارهای عام در قاعده

چنانچـه  رای نمونـهبـ . كه ردع شارع اثبات نشود، اصل اولى، تبعيـت از سـنت عقلاسـت

مگر در مواردی مثـل  ،كنند مشخص مى عقلاشارع بيع را تأييد كرد، حدود و ثغورش را 

  .)99-98، صص 1ق، ج 1414موسوى خويى، : ك.ر(باشد رد كرده  بيع ربوی كه شارع استثنائاً 

 چراكـه ؛از اهميـت بسـيار زيـادی برخـوردار اسـت امضـايىاين خصوصيت احكـام 

، روشن دچار فقر ادله شرعى استتكليف را در بسياری موضوعات و قيود و شروط كه 

 . كند و تأثير بسزايى نيز در همراهى با اقتضائات زمان و مكان و اسـتظهار از ادلـه دارد مى

ازآنجاكـه  پـس . تحكـم كـرده اسـعقلايـى ، شارع مطابق با يك امر امضايىدر احكام 

پايه، حكم عقلاست، چنانچه در تعيين سعه و ضيق موضوع يا شرطيت و جزئيـت چيـزی 

 كند های حكم اثبات مى ، امضای شارع، اعتبار حكم عقلا را در تعيين ويژگىترديد شود

  .)211 ، صق1420 خمينى،: رك(

جـه بـه بنـای شود كـه ايشـان بـا تو نيز مواردی ديده مى &امام خمينىدر مبانى فقهى 

انـد؛ بـرای  كردهعقلا از عموم يا اطلاق روايت دست كشيده يا شـرطيت چيـزی را نفـى 

در بحث بيع سفهى عمومـات و اطلاقـات ادلـه دال بـر صـحت معـاملات را شـامل  نمونه

ای را بيـع  حتـى اگـر عقـلا چنـين معاملـه اسـت معتقد چراكه داند؛ نمىمعاملات سفيهانه 

نبودن معاملات سـفهى، ادلـه صـحت  مبنى بر صحيح عقلاه بنای ، حداقل با توجه بندانند

بنـای عقلاسـت و  امضـای ادله صـحت بيـع ؛ زيرابيع از اين قسم معاملات منصرف است

 . )245-244، صـص 1، ج)الـف(ق1415 خمينـى،(نيسـت دی بر بنـای عقـلا درصدد تأسيس امر زاي

از معامله اكراهى منصـرف  عقلابيع اكراهى، عمومات را با توجه به بنای  رهدربا همچنين

 راقرعــه  ايشــان . )114-113، صــص 2ق، ج1421 خمينــى،: ك.ر(داننــد  نمىداننــد و شــامل آن  مى

ردشـده نيـز همـان وادانسته، بر اين باورند اخِبار و برای رفع مخاصمات عقلايى ای  لهئمس

نحصـر در رفـع دايره آن را م ؛ بنابراين و تأسيس حكم جديد نيست مورد بنای عقلا بوده

همچنـين بـا توجـه بـه  ايشـان . )437-435، صـص 4ق، ج1418 خمينى،: ك.ر(دانند  مخاصمات مى
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نظـر  از . كننـد بودن معاملات، شرطيت عربى خوانـده شـدن را در صـيغه نفـى مى عقلايى

آن آسـيب و نـزد عقـلا بـه تحقـق معاملـه ضـربه نزنـد، بـه صـحت  ايشان چيزی كه عرفاً 

  .)324 ، ص1ق، ج1421 ى،خمين: ك.ر(ند ز نمى

رمدار تنقيح مناط يا تعليل مـذكور ف احكام تأسيسى است كه حداكثر داياين برخلا

جلالى اصل، : ك.ر(بتوان رسيد از طريق استظهار به مناط  كه درصورتىو مگر  استدر دليل 

و وقتى منـاط حكـم تأسيسـى  وجود داردتحقق يقين به مناط به  ، نياز)152-151، صص 1397

به اصول لفظى رجوع كـرد  يين حدود و ثغور حكم شارع بايدشارع كشف نشد، برای تع

مّن و معـذّر اسـت نـه حجيــت ؤكـه بيشـتر مناسـب كسـب حجيـت اصـولى بــه معنـای مـ

  .شناختى و كشف واقع معرفت

احكـام  دربـارههـای حكـم  بنابراين كشـف حـدود و ثغـور موضـوع دليـل و ويژگى

 عمومـاً تـلاش  به جـای چراكه ؛است تر راحت مراتب بهنسبت به احكام تأسيسى  يىامضا

 عه به اصول لفظى، به بررسى بناهاینهايت مراجفرجام برای فهم دقيق مراد شارع و در بى

  .شود پرداخته مى، اند دسترسكه در عقلايى 

؛  كنـد اين مسئله ظرفيت قابل توجهى بـرای اجتهـاد در حيطـه فقـه سياسـى ايجـاد مى

، اسلام در امور سياسى مگر در مواردی كه دارای &چراكه بر اساس ديدگاه امام خمينى

  . )24 ، ص3ق، ج1415 خمينى،: ك.ر(است نياورده  عقلاحكم  برخلافچيزی  مفسده باشد،

اند، بـرای  كـه پـيش از شـرع وجـود داشـتهعقلايى  از ديدگاه ايشان بناهایاز طرفى 

الهى و شرعى ندارند و اگر از شارع چيزی در اين رابطه وارد شود، تثبيت نيازی به جعل 

 .)58 ، ص3ق، ج1415 خمينـى،(جديـد اسـت نـه تأسـيس حكمـى عقلايـى همان بنای  یامضا

، مگر عقلااسلام چيزی برخلاف حكم  &امام خمينىبه اينكه از ديدگاه با توجه  بنابراين

صل در احكام فقهى در حيطه سياسـت، شود ا نياورده است، مشخص مى ،در موارد استثنا

اعتبار بنای عقلا در تعيين حدود و ثغـور  درنتيجهبودن اين قسم از احكام است و  امضايى

شده در روايات يا تضييق آن بر اين اساس در توسعه موضوع واردرسد و  آن به اثبات مى

مبنا از طريق اعطای سهم  اين . عقلاستبنای شرطيت يا جزئيت چيزی، معيار  بحثيا در 

از تكيـه فقيـه بـر  ،تر كـرده روايات، توليدات فقهى را عقلايى در فهم بنای عقلابيشتر به 
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 ؛ بـرای نمونـهكاهـد مى ،شـود رفـتن مصـالح زيـادی مى دستاصول لفظى كه منجر به از

ِ «حديث  بارهدر َ إِن العُْلمََاءَ وَرَثةَُ الأْنَبْ بـه عـه جدر صـورت مرا )77 ، ص1 ق، ج1429 نـى، يكل( »اءي

بپــذيريم يكــى از مســائلى كــه علمــا از  بــا توجــه بــه اطــلاق روايــت، بايــد اصــول لفظــى

پـس از صـورت كـه  بـدين . برند، جواز مزاحمت با فقيه ديگر است ارث مى ^پيامبران

آن صادر كند كه اين مسئله  برخلاففقيهى حكمى صادر كرد، فقيه ديگر حكمى  اينكه

بـردن  عـلاوه بـر اينكـه ارث &امـام خمينـى  امـا . ج و مرج نخواهد داشتجز هر ای نتيجه

بردن حق عدم مزاحمت حكم هـر فقيـه توسـط فقهـای  جواز مزاحمت را معارض با ارث

د، توريـث داننـ مـى عقلا روشد، با توجه به اينكه جواز مزاحمت را خلاف دانن ديگر مى

  : كشند از اطلاق روايت دست مى لذا دانند؛ نمىمزاحمت را برای فقيه ثابت 

كه منجر بـه هـرج و مـرج شـود و باعـث جـواز  ای گونه به -بردن مزاحمت ارث اما به

امـری اسـت كـه عقـول آن را انكـار  -مزاحمت يكى بر ديگری و بـالعكس گـردد

  قيـام دليـل اجتهـادی بـر  ،باشد و لازمـه ايـن وجـه كند و مخالف طريقه عقلا مى مى

ق، 1421نـى، يامام خم(بطلان تصرف مزاحم و حرمت آن است  عدم جواز مزاحمت و

  .)692 ، ص2ج

  در احكام غير امضايى ^تأثير در فهم مراد معصومان .3-2-2

 مؤثرفهمى خاص از ادله نقلى شده و در استظهار از دليل نقلى  سبب بنای عقلاگاهى 

از تعبيری كه در روايت به كار  ×عقلا مراد امامبنای صورت كه با توجه به  ؛ بدين است

كـلام  جـااين قسـم بـا قسـم قبـل ايـن اسـت كـه در اين تفاوت . شود ، مشخص مىاند برده

 بنـای عقـلابلكه دستوری شرعى است كه بـا توجـه بـه  ،نيست بنای عقلا یامضا ×امام

آيـد؛ بـرای  مـى به دسـت ×و فهم منظور امام و حدود و ثغور آن درك شدهها  ويژگى

ايـن  ،شـود مثل مقبوله عمر بن حنظلـه مى ولايت فقيهاشكالاتى كه بر برخى ادلهّ  از مثال

و بعـد از  اسـتمربـوط بـه زمـان آن حضـرت  ×امام صادقاست كه نصب فقها توسط 

و چون چنـين نصـبى  وجود دارداحتياج به نصب جديد از طرف امام بعدی  ايشان،عصر 

تمسـك و  ×امام صادقتوان به نصب  نمىو أئمه بعد از ايشان نرسيده،  ×امام كاظماز 
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بـا توجـه بـه بنـای عقـلا در نصـب و عـزل  &امام خمينـىاما  ؛ولايت فقها را اثبات نمود

  :كنند ن، اين استدلال را رد مىمسئولا

حتى با غض نظر از مقتضای مذهب كه امام، امام است چه زنده باشد و چه مـرده و 

چه نصب ولات يـا  -نصب برای منصبىچه قيام كند و چه سكوت كند، بايد گفت 

بـا مـوت ناصـب باطـل  -قضات يا نصب متولى وقف يا قيمـى بـرای سـفها و صـغار

و يقينى است كه طريقه عقلا اين است كه با تغيير سلطان يا هيئت دولت و  شود نمى

شوند و احتيـاج  مانند آن، ولات و قضات و ديگر منصوبين از قبل ايشان منعزل نمى

  .)643 ، ص2ق، ج1421نى، يامام خم(ندارند  به نصب جديد

عقـلا، بـه فهـم مـدلول بنـای بنابراين بدون نياز به تمسك به اطلاق حكم، با توجه به 

ايشـان همچنـين دربـاره  .ديابـ كند، دست مى صورت عام نصب مىروايتى كه فقها را به 

تـرين  مهـمكـى از اعتبـار عقلايـى را ي فال، پنج احتمال را مطرح كرده،تحليل مفاد آيه ان

ولايـت خـدا و  را دربـارهاستنباط خـويش  گاه آن . ددانن ها مى در رد آن احتمالها  ملاك

بيان و اعتبار و ارتكـاز عقلايـى را شـاهد بـر آن  ،رسول بر انفال كه ولايت تصرف است

بهتـرين ) وجـه مختـار(وجـه ايـن « :دفرماي و مى )272 ص ،1390فر،  ضيائى: ك.ر(كنند  ذكر مى

اعـم از بـاير و  -هـا هاسـت كـه زمين و مطابق با اعتبار عقلايى و موافق با بنای دولت وجه

 بـرخلافملك دولت است و اسلام در اين امور سياسى و امثال آن چيـزی  -آباد طبيعى

 خمينـى،(» نياورده است، مگر در آن مواردی كه مفسـده داشـته اسـت ،آنچه نزد عقلاست

  .)24 ، ص3ق، ج1421

چنـين بيـان  آبـاد طبيعـى كـه يكـى از مصـاديق انفـال اسـتهـای  باره زميندرايشان 

عنـوان واحـدی » ما للإمـام«متفاهم از مجموع روايات باب اين است كه عنوان « :كنند مى

شود و ملاك در همه اين مـوارد يكـى اسـت و آن  است كه بر موارد متعددی منطبق مى

كـه والـى در مصـالح  -غير زمـين چه زمين باشد، چه -هر چيزی است كه صاحب ندارد

هـا ولـى امـر  و دولت ...هاسـت كند و اين امر رايجـى در ميـان دولت مسلمانان صرف مى

مطلب جديدی كه مغاير با اين امر رايج ميان مسئله ها هستند و اسلام در اين  مصالح ملت

  .)41 ، صق1421 خمينى،(» ها باشد، نياورده است دولت
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 گيری نتيجه

سنجى آن برای فقه سياسـى نشـان  و ظرفيت بنای عقلادرباره  &امام خمينى بررسى مبانى 

به روشمندترشدن فقه ، بوده تأثيرگذاردهد اين مبانى از جهات مختلف بر فقه سياسى  مى

  :كنند مىسياسى كمك زيادی 

دله فقه ابر حوزه اعتبار  بنای عقلادرباره  &امام خمينى جهت اول، تأثيرگذاری مبانى 

مـارات شـرعى اَ در اين قسم از ديدگاه ايشان حـدود اعتبـار  :مارات شرعىاَ سياسى يعنى 

كـه همچون ادله نقلى ظنى در هر سه جهت اثبات سند، دلالت و جهت، به ميزانى اسـت 

مطابق اصولى است كه عقلا بـرای مفاهمـه دارنـد و بنـابراين  دانند و ىمآن را معتبر  عقلا

يـا  وجـود نداشـته ^ى ظنىّ كه وثوقى به صدورشـان از جانـب معصـومتعبد به ادله نقل

ن آاز لـوازم ايـن نظـر  كه ؛ چنان است دليل بىاطمينان عقلايى به دلالت آن وجود ندارد، 

های فقهى در حيطه سياست كه بـا توجـه بـه جنبـه عمـومى و  است كه در رابطه با گزاره

وجود  به صرف توان نمىر زيادی دارند، متأثركردن جان و مال و دين افراد، اهميت بسيا

يك خبر، حكم به اعتبار مضمون آن كرد و با توجه به مبنای حجّيت خبر واحد، سند آن 

 دبلكـه بايـ ،تصحيح و به آن عمـل كـرد راحتى بهو با توجه به اصول لفظى دلالت آن را 

ك در در صـورت شـ .ميزان وثوق به خبر با ميزان اهميت موضـوع تناسـب داشـته باشـد

از ادله  بنای عقلا چراكه ؛اصل را بر عدم اعتبار گذاشت دنيز باي عقلامعتبربودن خبر نزد 

  . به قدر متيقن از آن عمل كرد دلبىّ است و هنگام شك باي

شدن رويكرد عقلايـى در فقـه سياسـى اسـت و هرچـه تر مستحكمنتيجه چنين مبنايى 

مبنا نسبت رواياتى كه انتسـاب سـند  بىجايگاه رويكرد عقلايى تقويت شود، از تعبدهای 

   .مورد وثوق نيست، كاسته خواهد شد ^معصومانيا دلالتشان به 

 :بر فقه سياسـى بنای عقلادرباره  &امام خمينى تأثيرگذاری مستقيم مبانى  ،جهت دوم

در فقه سياسى در دو بخش قابـل بررسـى اسـت؛ بخـش  بنای عقلادر اين جهت تأثيرات 

منبعى مستقل بـرای اسـتنباط حكـم شـرعى و بخـش دوم  به عنوان عقلا بنایاول كاربرد 

  .ابزاری در خدمت ديگر ادله فقهى به عنوان بنای عقلاكاربرد 
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تفـاوت خاصـى در اسـتنباطات  بنای عقـلادرباره  &امام خمينى در بخش اول، مبانى 

يـاز بـه ن عقلايـى ؛ چراكـه در عمـده بناهـای كنـد نمىفقهى در حوزه فقه سياسـى ايجـاد 

تـوان گفـت  البتـه مى .شـود در نظر گرفته مىاز طرف شارع  معاصرت و امضای اين بناها

 نهيـىولى است، در اعصار بعد داشته  بناها به ابتلای امت اسلامى به اين امام معصوم علم

به صورتى گسترش يافته باشند كـه  يا اينكه اين بناها غير معاصر نكرده باشد بنای عقلااز 

در ايـن  ؛شود به آن موجب اختلال نظام اجتماعى و توقف حيات اجتماعى مىعدم عمل 

  .نيازمند جعل حجّيت نيستصورت، 

در  بنـای عقـلااز طريق اعطای سهم بيشـتر بـه  &امام خمينى مبانى  ،اما در بخش دوم

از تكيه فقيه بر اصول لفظى كه منجر بـه  ،كرده تر عقلايىفهم روايات، توليدات فقهى را 

رسـد مبـانى  خاص بـه نظـر مى به صورت .كاهد مى ،شود رفتن مصالح زيادی مى دستاز

تـأثير بسـيار  بنـای عقـلاتوسـط  امضـايىدر رابطه با تعيين حدود و ثغور ادله نقلى  ايشان

بـر ايـن اسـاس در توسـعه موضـوع واردشـده در  چراكه ؛در فقه سياسى دارد ای گسترده

عقلاست و فقيه ملزم بنای ت يا جزئيت چيزی، معيار شرطي دربارهروايات يا تضييق آن يا 

در رابطه با اصول لفظى همچون أصالة العموم و أصـالة الإطـلاق  عقلابه بررسى رويكرد 

  .در مورد استنباط، برای فهم حدود و ثغور موضوع دليل نقلى است
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